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فرهنگی

ســپهرغرب، گــروه فرهنگی - عطیــه صفی  زاده: 
شکســت حصــر آبــادان در عملیــات ثامن الائمه و 
بیت  المقــدس،  عملیــات  در  خرمشــهر  آزادســازی 
گرچــه دو نقطــه عطــف تاریــخ هشت ســاله دفــاع 
مقدس هســتند، اما پُل میان این دو پیروزی بزرگ 
رزمندگان اســام و رســاندن آن ها به باور پیروزی و 

آزادسازی خاک ایران، عملیات فتح المبین بود.
با گذشــت دو ســال و چندماه از آغاز تجاوز رژیم 
بعثــی به خــاک ایران و اشــغال بخش هایــی از آن، 
بیش از هر زمان دیگر ضرورت آزادسازی بخش های 
اشغالی و راندن دشمن از مرزها احساس می شد 
و برنامه ریزی هــا بــرای عملیــات  با اســتحکام بالا و 
امکان موفقیت بیشتر میان فرماندهان جنگ آغاز 

شده بود.
ثامن الائمــه  عملیــات  در  اســامی  جمهــوری 
توانســته بود حصر آبادان را شکسته و رؤیای فتح 
ایران را برای صدام حســین تیره وتــار کند. بر همین 
اســاس، توانــی در خــود می دید کــه بتوانــد دیگر 
نقاط اشغال شــده را هم به خــاک وطن بازگردانده 
رزمنــدگان  شــود.  خرمشــهر  آزادســازی  آمــاده  و 
اســام با موفقیــت در عملیــات فتح المبیــن نوروز 
ماندگاری به مردم ایران در ســال 61 هدیه دادند و 
با آزادســازی بخش هایی از مناطق اشغال شده در 
جبهه جنوبی، این مناطق را از تســلط دشمن بعث 

خارج کردند.

روزهایپیشازعملیاتفتحالمبین
عملیــات  دربــاره  موجــود  اســناد  و  شــواهد 
فتح المبیــن نشــان می دهــد که این رویــداد مهم 
را نــه از نــوروز 61 کــه از زمســتان ســال 60 و حتی 
پــس از عملیــات طریق القــدس باید بررســی کرد. 
پس از این عملیات، ارتش عراق نیازمند بازســازی 
بــود و نیروهــای جمهــوری اســامی نبایــد اجــازه 
آن هــا می دادنــد؛ تقویــت  بــه  را  چنیــن اقدامــی 
قوای دشــمن مترادف با تداوم اشــغال گری بود، 
اما بخش هایی از شــمال خوزســتان و غرب کرخه 
باید آزاد می شــد تا شــهرهای دزفول، اندیمشــک 
و شــوش از تیررس تیرهــای نیروهای عراقی خارج 
شــده و دشــمن به عقــب رانــده شــود. نیروهای 
بعــث در همان روزهای نخســت جنگ بخش هایی 
از رود کرخه را اشــغال کرده و از این طریق بر شهر 
شــوش تسلط نســبی داشــت، طرح ریزی عملیات 
فتح المبین در آبان ماه 61 آغاز شــده بود و اجرای 
ســال  همــان  اســفند  و  بهمــن  ماه هــای  در  آن 
درحالی انجام می شــد کــه دو محور از چهار محور 
برنامه ریزی شده برای حمله با غافلگیری نیروهای 
خــودی، از ســوی نیروهــای عراقــی شناســایی و 

مورد حمله قرار گرفته بود.
محــور  دو  در  عملیــات  موفقیــت  پیش بینــی 

باقی مانــده دشــوار بــود و شــاید یکــی از دلایلــی 
کــه فرماندهــان از امــام خمینــی )ره( اســتمداد و 

استخاره خواستند، همین ابهام بود.
فرماندهــان  از  شــاهین راد«  »فــرض الله  امیــر 
جنــگ تحمیلــی، فتح المبیــن را به عنــوان یکــی از 
درخشــان ترین عملیات   جنگ تحمیلی دانسته و با 
اشــاره به ســابقه آغاز هجوم عراق بــه ایران، گفته 
اســت: »قرار بود این عملیات روز اول فروردین ماه 
 29 روز  در  دشــمن  امــا  شــود،  اجــرا   60 ســال 
اسفندماه دو حمله کرد که موجب آسیب  رسیدن 
به دو قرار گاه شــد. شــهید صیادشــیرازی و ســردار 
محســن رضایی هم در یک قرارگاه حضور داشتند؛ 
اجرای این عملیات با تردید روبه رو شد که درنتیجه 
ســردار رضایــی بــا هواپیمــای جنگنــده بــه حضور 
حضــرت امــام رفتند تا کســب تکلیف کنند، ایشــان 
هــم فرموده بودند بروید که انشــاالله پیروزید، اما 
اگر خواســتید، اســتخاره کنیــد. بعــد از آن بود که 
استخاره هم انجام شد و سوره فتح آمد، از همین 

رو این عملیات فتح المبین نام گرفت.«

جزئیاتعملیات
عملیــات فتح المبین بامــداد دوم فروردین ماه 
ســال 61 در جغرافیایــی به وســعت دو هزار و 500 
کیلومتــر در جبهــه جنــوب ایــران آغــاز شــد. ایــن 
عملیــات کــه تــا روز دهــم فروردین مــاه بــه طــول 
قــرارگاه  انجامیــد، چهــار مرحلــه داشــت و چهــار 
عملیاتــی از چهــار محور شــوش، رودخانــه کرخه، 
کوه میشــداغ، در جاده اهواز- اندیمشــک و غرب 
دزفــول حملــه را آغــاز کردنــد. فرماندهــان ارتــش 
و ســپاه در ایــن عملیــات آزادســازی بخش هایی از 
خــاک ایران، انهدام لشــگرها و ادوات نظامی عراق 
و درنهایت دور کردن خط مقدم و آتش مؤثر عراق 
از مرزهــا را به عنــوان اهداف اصلــی طراحی کردند. 
منطقه عملیات به چهار محور تقســیم شد و چهار 
قــرارگاه قــدس، نصــر، فجــر و فتح مســئولیت این 
چهــار محور را برعهــده گرفتند. مســئولیت »محور 
تی شــکن« و »چــاه نفــت« برعهده قــرارگاه قدس 
بــود، غــرب پُــل نــادری را قــرارگاه نصــر اداره کــرد، 
قــرارگاه فجر مســئولیت غــرب شــوش را عهده دار 
شــد و درنهایت محور رقابیه و تصرف این تنگه هم 

با قرارگاه فتح بود.

در همیــن راســتا بــا توجــه بــه فــرا رســیدن 10 
اردیبهشت ماه ســالروز آغاز عملیات بیت المقدس 
گفت وگــو  بــه  حاجی بابایــی  حاج علی اصغــر  بــا 
نشســتیم کــه در ادامه گــزارش روایی ایــن رزمنده 

انقابی را باهم می خوانیم:

عملیــات خرمشــهر، آزادی کلیــد   
فتحالمبینبود

لازم است ابتدا توضیح بدهم که چگونه موفق 
درواقــع  شــویم؛  خرمشــهر  منطقــه  وارد  شــدیم 
کلیــد آزادی خرمشــهر، عملیــات فتح المبیــن بــود 
کــه ما قبل از شــروع عملیات یک تیپ با مشــارکت 
نیروهای انقابی همدان و تهران به نام تیپ محمد 

رسول الله )ص( تشکیل دادیم.
از 26 دی ماه ســال 1360 حاج احمد متوسلیان 
را  فتح المبیــن  عملیــات  فرماندهــی  مســئولیت 
ســپاه  فرمانــده  او  قائم مقــام  و  گرفــت  به عهــده 
همدان شهید حاج محمود شهبازی بود و فرمانده 
محــور عملیاتــی ایــن عملیــات نیــز ســردار شــهید 
حاج حســین همدانــی شــد و شــهید حاج ابراهیــم 
همت هم مســئولیت ستاد این عملیات را به عهده 
گرفــت. بعــد از عملیــات فتح المبیــن از آنجایی که 
تجهیــزات و امکانــات خوبــی جــذب کــرده بودیــم 
و تیــپ بــه یک ثباتی رســیده بود، بســیاری از مردم 
تمایــل داشــتند که بــه تیپ مــا بپیوندنــد، در این 
راســتا تعــدادی هم از ارتش لشــکر 21 حمــزه با ما 

بودند.
در تاریــخ دوازدهــم فروردین مــاه بــه مــا اعام 
بــه »انــرژی اتمــی« در 40 کیلومتــری  کردنــد کــه 
جاده اهواز- آبادان برویــم؛ آنجا مکانی بود به نام 
دارخویی که آمریکایی ها و ژاپنی ها تاش می کردند 
در محــل مذکــور انرژی هســته ای دایر کننــد. ما در 
آن منطقــه مســتقر شــدیم و از 14 فروردین مــاه تا 
غاز 

ْ
10 اردیبهشــت ماه کــه مرحلــه اولیــه عملیــات آ

شــد، به شناســایی پرداختیم، شناســایی جــاده را 
حاج محمود شهبازی به عهده گرفت.

درواقــع شناســایی تــا جــاده اهواز- خرمشــهر 
حــدود 20 روز توســط نیروهای همــدان و چند نفر 
از بچه های تهران طول کشید و وقتی جاده و تمام 
مواضــع دشــمن شناســایی شــد، 6 روز بچه ها زیر 

توپ دشمن بودند.

در شــب بیســتم نیروهــای انقابــی بــه جــاده 
اهواز– خرمشــهر رســیدند و بعد از آن که نیرو های 
انقابی از عملیات شناســایی برگشتند، حاج احمد 
متوســلیان و شهید باقری جلسه ای تشکیل دادند 
و بچه هــا را توجیــه کردنــد کــه از فــردا یعنــی )10 
اردیبهشت ماه( عملیات فتح المبین آغاز می شود.

ازحاکمشــدنفضاینورانیدرجبههتا
ورودمشقتبارنیروهایانقلابیبهجاده

از غــروب شــب دهــم نیروهــای انقابــی را قایق 
بلــم بــه آن منطقــه عملیاتــی می بــرد. بــه محض 
ورود هریــک از نیرو هــا بــه کارهــای شــخصی خــود 
می طلبیدنــد،  حالیــت  برخی هــا  می پرداخــت؛ 

تعدادی وصیت می کردند و غیره.
گردان هــا  حرکــت  رســیدن  زمــان  به هرترتیــب 
فرا رســید، با مشــقت زیاد تیپ محمد رســول الله 
)ص( خــودش را بــه کنــار جــاده رســاند؛ چراکــه 
در نزدیکــی جــاده دشــمن گــردان تانکــی خود را 
مســتقر و از تمــام تجهیزات فلــزی مانند ریل های 
قطار برای خود ســنگر درســت کرده بود. با وجود 
محکــم بودن این ســنگر ها، اما نیروهــای انقابی 
با اســتقامت، همدلی و شــجاعت خود توانستند 
آن هــا را منهــدم کننــد. بعــد از انهــدام ســنگرها، 
حمله های دشمن شروع شد و این امر باعث شد 
نیروهای انقابی شــرایط بســیار ســختی را در این 

عملیات تجربه کنند.
شــب 16 اردیبهشــت ماه مرحلــه دوم عملیــات 
شــروع شــد و از جــاده حســینیه تــا مرز حــدود 14 
کیلومتر مانده بود که همراه با سخت ترین شرایط 
جــوی و مشــکاتی همچــون میدان هــای میــن و 
تانک هــای فــراوان بود، امــا رزمندگان بــا مقاومت 

این 14 کیلومتر تا مرز را پیمودند.
همیــن عملیــات باعــث شــد که جــاده اهــواز- 
خرمشــهر از توپخانه دشــمن به دور بماند و خیلی 
از نقــاط همچــون شــادگان آزاد شــوند و مــا بــه 
بصره و برخی نقاط دسترســی پیــدا کردیم و وقتی 
بــه مرز رســیدیم، بــه زاویه 90 درجه محل اســکان 
خود برگشــتیم که این مکان حــدود 50 کیلومتر با 

خرمشهر فاصله داشت.
سپس مرحله ســوم از 19 اردیبهشت ماه شروع 
شــد و به ســمت شــلمچه از پشت دشــمن رفتیم؛ 

در مرحلــه ســوم 9 روز ســختی کشــیدیم تــا به نهر 
عرایض رسیدیم و بعد کنار نهر خیر بودیم.

بعــد از این ماجرا، در روز یکــم خردادماه مرحله 
چهــارم عملیات با رمز محمدبن عبدالله آغاز شــده 
بود و در روز دوم خردادماه ســردار شهید محمود 
شــهبازی کنــار دروازه خرمشــهر و نهــر خیــر در اثــر 

اصابت ترکش خمپاره، به شهادت رسید.
خاطــرم هســت آن روز ســردار شــهید حســین 
همدانی و حاج احمد متوســلیان هــردو از ناحیه پا 
مجروح شــده بودند و با عصا وارد منطقه شــدند 
و چون از پشــت دشمن وارد شــده بودیم، موفق 

شدیم تعداد زیادی اسیر بگیریم.

حکایتســفرســرانکنفرانساســلامی
بهایران

بعد از عملیات فتح المبین تعداد اســرای زیادی 
که گرفتیم، ســبب شــد گروهی از ســران کنفرانس 
اســامی بــه ایــران بیاینــد و درخواســت آتش بس 
بدهنــد که اگر قبول کــرده بودیم، اکنــون همانند 
جنــوب لبنــان کــه بیــش از 60 ســال درحــال جنگ 
است، باید با کشورهایی همچون آمریکا، اسرائیل، 
بودنــد،  صــدام  پشــت  کــه  کشــوری   56 و  عــراق 

می جنگیدیم.
در آن زمان حضرت امام )ره( سه جمله به آن ها 
گفــت که عبارت اند از: 1- متجاوز شــناخته شــوید، 
2- غرامــت جنگــی پرداخت کنید، 3- هر کشــوری 
برود ســر نــوار مرزی خودش مســتقر شــود. آن ها 
چــون از آمریــکا مأموریت داشــتند، رفتند و پشــت 

سرشان را هم نگاه نکردند.
پیــروزی در عملیــات  و  از فتــح خرمشــهر  بعــد 
فتح المبین احوالات رزمنده ها با آن دلاورمردی ها، 
ایمان راسخ و روحیه خستگی ناپذیری که داشتند، 
وصف ناپذیــر بــود و شــک نکنیــد کــه اگــر نیروهــا 
عملیــات را متوقف می کردند، قطعاً دشــمن پیروز 
می شد، اما ببینید عشق به وطن و غیرت نیروهای 
انقابــی ســبب شــد با وجــود آنکــه چنــد روز تمام 
بدون خواب و غذا و با کمترین امکانات بودند، اما 
با اقدامات به موقع خود دشــمن را غافلگیر کردند 
و این بزرگ ترین افتخار اســت و رزمندگان ســپاه و 
ارتــش به دنیا فهماندنــد که ما رهبر مقتدر و نظام 
اسامی داریم و مقاومت و ایمان رزمندگان سبب 

شد به پیروزی برسیم.
خیلی ســؤال می شــود که در این عملیات چند 
اســیر گرفتیــد؟ در پاســخ باید عرض کنم کــه ما در 
کل عملیات هشــت هزار اســیر از عراقی ها گرفتیم؛ 
تعــداد زیــادی هــم کشــته شــدند. اما وقتــی وارد 
خرمشهر شدیم، چون از پشت دشمن حمله کرده 
بودیــم، حــدود 11 هــزار نفر داخل خرمشــهر اســیر 
گرفتیــم و فرمانــده نیروهــای عراقی احمــد زیدان 

همان جا کشته شد.
متأسفانه در این عملیات 6 هزار نفر از نیروهای 
دلســوز و انقابی شهید شدند که تعداد 55 نفر از 
آن هــا از بچه های همــدان بودنــد و 120 نفر نیروی 

همدانی نیز مجروح شدند.

اگرجنگراتماممیکردیم،خرمشهرآزاد
نمیشد

از شــما  ایــن عملیــات  مــن به عنــوان رزمنــده 
می خواهــم کــه این مطلــب را به گــوش جوانان و 
نوجوانــان برســانید، دلیــل آنکه نیروهــای انقابی 
جنــگ را بعــد از فتــح خرمشــهر تمــام نکردنــد این 
بــود که در آن زمــان دو هــزار و 800 کیلومتر مربع 
خــاک مــا دســت عراقی هــا بــود، امــا لیبرال هــای 
داخــل می گفتنــد چــرا این هــا صلــح نمی کننــد! تا 
قبــل از فتــح خرمشــهر نمی گفتند چرا عــراق تجاوز 
کــرده، اما وقتی خرمشــهر را گرفتیم، می گفتند چرا 
همچنــان می جنگیــد؟! اکنــون هــم ایــن افــراد در 
داخــل همین حرف ها را می زنند، درواقع اگر بعد از 
آزادی خرمشــهر انقابیون جنگ را تمام می کردند، 
مناطقی از خرمشــهر در دســت عراقی ها می ماند، 
امــا دلاورمردی های گروه انقابــی و مجاهد باعث 

شد که خرمشهر آزاد شود.

قبــل ازنســلهای امــروزکمتــر نســل  
نیستند

در پایــان لازم اســت بگویــم کــه بــه نظــر بنــده 
نســل  امروز کمتر از نســل های قبل نیستند؛ وقتی 
راهپیمایی هــا پیش می آیــد، جوان های ما در صف 
اول هســتند و از آن هــا خواهــش می کنــم دنبــال 
زندگــی شــهدا، فرهنــگ جهــاد و شــهادت و ایــن 
افتخارات باشــند؛ چراکــه آینده مملکت ما دســت 
جوان هــا اســت و بایــد بــه تفکــر و فرهنگ اســام 
عمــل کنند و نه بــه فرهنگ غربی و اگر قرار باشــد 
بــا فرهنگ غــرب پیش بروند، دشــمن درســت بیخ 

گوش ما است.
جوانــان بداننــد کــه مــا این همــه مشــکات را 
تحمل کردیم که آقای بالای سر نداشته باشیم، ما 
نمی خواهیــم به آن زمــان برگردیم؛ جوانان بدانند 
مملکت خانه خودشــان اســت، از آن حراست کنند 

و به نسل های آینده تحویل دهند.

بازخوانیعملیاتمهمرزمندگاناسلامدرهشتسالدفاعمقدس؛

ع خرمشهر وب فتح المبین، طلو غر
عملیاتفتحالمبین،بازتابغیرتوتوانمندیجهادگران

آزادسازی خرمشهر خبر خوشحال کننده به سردار فضلی درباره 

ســپهرغرب، گروه فرهنگــی: ســردار علی فضلی 
از  می گویــد:   61 ســال  خــرداد  ســوم  روز  دربــاره 
خوشــحالی در پوست خود نمی گنجیدیم. دقایقی 
ع پسند خبر داد که به لطف  نگذشت که مهدی شر
الهــی بعــد از 19 ماه پرچــم جمهوری اســامی را بر 

فراز مسجد جامع خرمشهر به اهتزار درآوردیم.
ســردار علــی فضلــی یکــی از فرماندهان ســپاه 
پاسداران که در عملیات آزادسازی خرمشهر حضور 
داشته، این چنین به بیان خاطرات آن روزهای ظفر 
پرداخته اســت کــه به مناســبت چهلمین ســالگرد 

فتح خرمشهر می خوانیم:
هنوزازلیوانچای،بخاربلندمیشد!

به قــرارگاه فراخوانده شــدم و همراه با شــهید 
کلهــر بــه آنجا رفتیــم. وارد قرارگاه که شــدم، دیدم 
شــهید حاج احمد کاظمی )فرمانده وقت لشکر 8 
نجف( و شــهید حاج حسین خرازی )فرمانده لشکر 
امام حســین)ع(( هم آنجا هســتند. ســردار رشــید 
گفــت: قرار اســت آخریــن مرحله عملیــات را انجام 

دهیم و بعد وارد خرمشهر شویم.
آن زمــان، من فرمانده تیــپ 33 المهدی )عج( 
بودم. جناح چپ عملیات از رودخانه کارون تا جاده 
اهــواز ـ خرمشــهر بــر عهده ما بود. ســمت راســت 
هــم لشــکر نجف و لشــکر امام حســین )ع( تــا بندر 

خرمشــهر عملیات می کردند. ما باید در روز روشــن 
با دشمن درگیر می شدیم.

پیــش برگشــتم مأموریــت، ابــلاغ از بعــد  
بچههایخودمان

صبح ســوم خــرداد، کنار جاده اهواز ـ خرمشــهر 
با فرماندهان گردان ها جلســه ای گذاشــتم. شهید 
ع پســند، شــهید عربیان، شــهید  کلهــر، شــهید شر
خوش رفتــار و حــاج حســن دقیقــی به مــا در تیپ 
المهــدی )عــج( کمــک می کردند. مأموریــت کلی را 
برایشان تشــریح کردم و حد مأموریت هر گردان را 

توضیح دادم.
قــرار بــود مــا بــه دژی که اطــراف خرمشــهر بود 
برســیم، آن را فتح کنیم و بعد هم از طریق پادگان 
شــرق  و  کارون  رودخانــه  ســمت  از  خرمشــهر،  دژ 
خرمشــهر وارد شــهر شــویم. ما بایــد از جاده جنت 

به سمت مرکز شهر خرمشهر عملیات می کردیم.
فرماندهــان  و  شــد  آغــاز  عملیــات  زود،  صبــح 
گردان هــا یکی پس از دیگری پیغام دادند که به دژ 

رسیدند.
شــهیدعربیــانپیــامداد:مابهجــادهجنت

رسیدیم
ماموریت شهید حاج یدالله کلهر فتح پادگان دژ 
خرمشــهر بود که او هم در بیســیم اعام کرد: برادر 

علــی! ما به پــادگان دژ رســیدیم و فرمانده لشــکر 
عراق را به اســارت گرفتیم. حرکتمان آن قدر سریع 
و برق آســا بود که وقتی وارد ســنگر شدیم، هنوز از 

لیوان چایی که مقابلش بود، بخار بلند می شد!
گردان هــا یــک به یــک درگیر شــدند و هــر کدام 

لحظه به لحظه موقعیت خود را اعام کردند.
ع پســند پشــت بیســیم اعام  شــهید مهدی شر
کرد: ما الان به میدان شــهدا رسیده ایم و داریم به 
ســمت مســجدجامع خرمشــهر عملیات می کنیم.

او لحظاتــی بعــد دوباره روی شــبکه بیســیم آمد و 
گفت: دارم گلدســته های مسجدجامع خرمشهر را 

می بینیم تا دقایقی دیگر به مسجد می رسیم.
از خوشــحالی در پوســت خــود نمی گنجیدیــم. 
ع پسند خبر داد: به  دقایقی نگذشت که مهدی شر
لطف الهی بعد از 19 ماه پرچم جمهوری اسامی را 

بر فراز مسجد جامع خرمشهر به اهتزار درآوردیم.
مهدی که به مســجد جامع خرمشــهر رســید، با 
لشــکرهای نجــف و امام حســین )ع( که از ســمت 
راســت ما )غرب خرمشهر( وارد شده بودند، الحاق 
برقــرار و خرمشــهر عزیــز آزاد شــد و نمــاز ظهــر روز 
دوشنبه سوم خرداد سال 1361 مصادف با آخرین 
روز ماه رجب در مسجد جامع خرمشهر به جماعت 

برگزار شد.


